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 رفـتن کيکـاووس بـه       رفت، کلود برمون، شـاهنامه،      داستان، ساختار، پي  : ها واژهكليد
   .مازندران

  مقدمه
لام و چگـونگي پـرداختن   هايي است كه سحر ك اي از داستان  مجموعه  فردوسي ةامشاهن
 بــسيار .آورد  مــيهــا، نيـروي جــوانمردي و درســتكاري را در خواننـده بــه وجـود    نبـه آ 

هـا و    داسـتان   شـاهنامه  ديـشمندانة ايش ان جاست اگر بپذيريم كه فردوسي پـيش از سـر          به
ر بـازوان   او اراده و قـدرت انـساني را د  .هـا را مـورد ارزيـابي قـرار داده اسـت            شخصيت

ها قرار داده و از قضا و قدر و شكر ايزد پاك   آنهاي صادقانة پرقدرت پهلوانانش و نيت
 . يکي از بسترهاي مهم اين پيوند اسـت داستان رفتن کيکاووس به مازندران    . غافل نيست 

هاي   مسير سخت و راهتن به مازندران ورا از رفاو    پس از آنكه زال     رستم داستان در اين 
داند و اينجاسـت كـه تلفيـق مـسائل       ميكند، تنها مددكارش را خدا  ميشگفت آن آگاه 

. ك.ر(تـوان مـشاهده کـرد      مـي را، که از اهداف فردوسـي اسـت،     مهم انساني و فلسفي     
   .)١٢: ١٣٨٧ ؛ موسوي،١٢: ١٣٨٤ يغمايي،

است و هم داستان زرگ هاي ب  هم داستان حادثهوس به مازندرانداستان رفتن کيکاو
 )آزادكـردن كيكـاووس   ( رستم براي رسيدن به هدف خود        .هاست نشان دادن شخصيت  

د و ايـن كـار بـا    بايست حوادث را پشت سر گذاشته و ضد قهرمانان را از ميان بـردار            مي
 بزرگي اسـت كـه جنـگ بـا           حادثة هر خوان . شود   مي دهنده ميسر  كمك نيروهاي ياري  

، ديـوان  )شير و اژدها(دهد؛ يعني جنگ با حيوانات وحشي        مي ديگر موجودات را نشان   
هـاي   حادثـه  وجـود چنـين    .)زن جـادوگر  (و جـادوان    ) ديو سپيد، ارژنـگ ديـو و اولاد       (

شـروع،  :  ساختار اين داستان شامل سـه قـسمت اسـت     .بزرگي نشان از ساختار قوي دارد     
آورد و بـه    مـي ه وجـود  داستان پيرنگي قوي دارد كه سلـسله حـوادث را ب ـ      .ميانه و پايان  

اي حـوادث را بـه    بخـشد و تـوالي زنجيـره     مـي )تداوم و همـاهنگي  (ها وحدت هنري     آن
 آيـا رسـتم موفـق    (شـود و راز بزرگـي         مـي   اين داستان با حادثـه شـروع       .آورد  مي وجود
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كشاند و شخـصيت رسـتم     ميكه در آن نهفته است، خواننده را به دنبال خود        ) شود؟ مي
 و) هـا  كنش و واكـنش شخـصيت  ( است ن بسيار جذاب  داستا ميانة. كند  مي را نيز معرفي  

كنـد و شخـصيت رسـتم را مـورد آزمـايش        مـي العـاده در خواننـده ايجـاد    هيجـاني فـوق  
يابـد و    ميگشايي داستان با رسيدن رستم به هدف خود پايان    گره. دهد   مي قرار) امتحان(

 .شـود   مـي م مـشخص كند و سرنوشت شخـصيت رسـتم ه ـ         مي خواننده احساس رضايت  
اي، انـضمامي و    ، تـوالي زنجيـره    )وع، ميانه، پايـان   شر(بررسي ساختار سه قسمتي داستان      

  .گيرد  مي و نيز پيرنگ در اين پژوهش مورد ارزيابي قرار١ )كلود برمون(پيوندي 
 ساختار داستان

ر طـو  بندي است و در اصطلاح نقد ادبي به در لغت به معني اسکلت و استخوان    «ساختار   
اختار ماننـد  س. شود  اجزاي سازندة اثر ادبي اطلاق ميبه شيوة اتصال ميان عناصر وکلي،  

کنـد يـا مثـل اسـتخوان       مي هاي تسبيح را رديف    شدن، دانه  ماني است که بدون ديده    ريس
ــسان را  ــدام ان ــدن اســت کــه ان ــتن  .)٢٧٤: ١٣٨٣ داد،( »ســازد  مــيب  ســاختار داســتان رف

ه و  شـروع، ميان ـ ت؛ يعني سـاختاري سـه قـسمتي شـامل    اس خطي يکاووس به مازندران  ک
  .)١نمودار (پايان دارد 

  
  ساختار سه قسمتي داستان و زمان خطي داستاني. ١نمودار
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چيز ديگر نيايد، ولي بالطبع پـس از آن   از نظر ارسطو آغاز آن است كه ناگزير پس از    «
  پـس از حسب معمول  ـران آن است كه خود ناگزير ـ يا ب لعكس پاي با.چيز ديگري باشد

 ميانـه آن اسـت كـه چيـزي قبـل از      .چيز ديگر بيايد، ولي پس از آن چيز ديگري نباشـد        
بيايد ولي پس از آن هم چيز ديگري ) چيز ديگر(خود داشته باشد؛ يعني پس از ديگري  
 پس داستان خوب آن است كه آغاز و انجامش    .بيايد و در پس خود چيزي داشته باشد       

  .)٦٣: ١٣٨٥ ميرصادقي،(» ويسنده، بلكه طبق قواعد باشدنه به دلخواه ن
  آغاز يا مقدمة داستان )الف

ــه شــروع   ــا حادث ــيايــن داســتان ب ــدار دارد   م ــراي .شــود و وضــعيتي ناپاي  كيكــاووس ب
كند؛ اما با جـادوي    ميجنگ با ديوان به مازندران لشكركشي  آوردن مال زياد و    دست  به

خواهـد او را نجـات     مـي  از زالطريق پيكـي    وي از  .شود  مي ديو سپيد دستگير و زنداني    
 ايـن قـسمت از   .كنـد   مـي   رستم را براي نجات كيكاووس بـه مازنـدران اعـزام            زال .دهد

  بسيار مهمي از داستان است كه خواننده را از افكار و       ء يعني مقدمه، جز   ختار داستان، سا
ميـان افكـار و   و بـه  ) زدن بـه ذهـن خواننـده      چنـگ (كنـد     مي خيالات عادي خود خارج   

  مقدمـه  تـرين وظيفـة    پـس مهـم   ). ١١٥ :١٣٨٨ يونـسي، . ك.ر(كشاند    مي احساس داستان 
   .برانگيختن رغبت و ميل خواننده و معرفي شخصيت است

دران  توسط رستم براي رفتن بـه مازن ـ )راه كوتاه و پرخطر و دشوار  (دوم  انتخاب راه   
اي است  نخستين حادثه«نقطه  اين .تان است نقطة عطف اول داسكردن كيكاووس و آزاد 

وليه و اصلي تمـام حـوادث بعـدي    و علت ا)  محركحادثة(دهد  كه در داستان روي مي 
 يـا بـه عبـارت ديگـر، همـة حـوادث اصـلي               ،اين داسـتان  . )١١٩: ١٣٨٧كي،   مك( است

انتخاب راه دوم كه جايگـاه شـيران و ديـوان و جـادوان     (داستان، حول محور اين حادثه   
ايـن  . شـود  نيز به خواننده شناسـانده مـي  ) رستم(يرد و شخصيت اصلي    گ  شكل مي ) است

خـط سـير صـعودي و پيـشرفت     (، داسـتان را بـه جهـت ديگـر        )نقطة عطـف اول   (حادثه  
كردن داستان از حالت اوليه و تبديل سـكون      كند؛ يعني همان خارج     پرتاب مي ) حوادث
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آورد   بعدي را به وجود مـي  و حادثةدهد ميبه حركت است و نيز مقدمه را به ميانه ربط   
  ).١٩٢٣: ١٣٩٠ و صادقي و آقاخاني بيژني،٣٣: ١٣٨٨ فيلد،: ک.ر(

   داستانميانة) ب
  داستان وارد ميانه)محرك حادثة(ستان و وقوع اولين حادثه      عطف اول دا   با شروع نقطة  

و ميانه نقش مهم  .افتد  مي  كه خوان اول است، اتفاق     ،افكني داستان  شود و اولين گره     مي
اساسـي طـرح     حـاوي كليـة نكـات        زيرا ايـن قـسمت داسـتان       «محوري در داستان دارد،   

ست كـه داسـتان   و همة آن چيزهايي ا   ...) افكني، هول و ولا و      شامل ذكر حوادث، گره   (
 بعد از وقوع اولين حادثه، حوادث       .)١٥١: ١٣٨٨ يونسي،(» دهند  مي سازند و شكل    مي را

 بحـران و  آينـد و بـه نقطـة     ميوار به وجود   يره به صورت زنج   يكي پس از ديگري   بعدي  
  داسـتان را تـشكيل  انـة  مي)هـا  افكنـي  گـره (رسـند و مجمـوع ايـن حـوادث       ميسپس اوج 

  مابعد خود را به وجودآيد و حادثة  مي ماقبل خود به وجودهر حادثه از حادثة  . دهند  مي
 .ان دوم اسـت  معلول انتخاب راه دوم است و خود نيز علت خو  پس خوان اول   .آورد مي
 همـة   مابعد خـود اسـت و  هم معلول حادثة ماقبل و هم علت حادثة       ) يا حادثه (خوان  هر  

پـردازيم    مـي   حال بـه بررسـي هركـدام از حـوادث اصـلي             ....حوادث به همين صورت     
 و بـه راه )  داسـتان گذشـتة (كنـد    مـي را انتخـاب ) راه كوتـاه  ( راه دوم    رسـتم  .)٢نمودار  (

 آغـاز داسـتان بـا بـه راه     خـوان   البته در هـر وضعيت متعادل اوليه= از داستان   آغ(افتد   مي
 داستانـشان، خـوان   هـا، گذشـتة     جز خوان اول، بقية خوان    شود و ب     مي افتادن رستم شروع  

  .ماقبل است
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   ساختار حوادث داستان ـ ميانة داستان.٢نمودار 
  هاي داستان٢رفت پي

 کـرات گفتـه    از زمان ارسطو آغاز شده و به      ايههاي روايي پ  تلاش براي توصيف ساختار   
 در ٣ ولاديميـر پـراپ   .کنون چندان پيشرفتي حاصل نشده اسـت      شود که از زمان او تا       مي

 يـک نقـش ويـژه و هفـت حـوزة      و هـا سـي   او براي قـصه . له گام مهمي برداشت   اين مرح 
 هـايش  رغم کاسـتي  م او به  نظا). ١٦١ و ٥٩: ١٣٨٦ پراپ،. ک.ر(گيرد    مي عملياتي در نظر  

اصلي داسـتان   ) يا حادثة (رفت    هر پي . پردازان بعدي شده است     نقطة شروعي براي نظريه   
 ابتـدا وضـعيت   .پايـان داشـته باشـد     شامل شروع ميانه وتواند ساختاري سه قسمتي   مي نيز

 كنش و واكنش شخصيت بـا ديگـر اشـخاص داسـتان، باعـث بـرهم       .پايدار برقرار است  
 بعـد از كـشمكش و درگيـري و        .شـود   مـي  حادثـه ) يداروضعيت پا  (عادل اولية خوردن ت 

براسـاس   .گـردد   خـود بـازمي  )حالت اوليه (مان، دوباره حادثه به تعادل اولية     پيروزي قهر 
شود، اما اين   ميرفت با وضعيت پايدار متعادل آغاز نظرية برمون، هر داستان و نيز هر پي  

ناگهـان بـا بـروز    . ورانـد پر  مـي وضعيت آغازين در خود امکـان دگرگـوني و تحـولي را     
 کـه  ، پس از گذر از ايـن رويـداد، وضـعيت جديـد    .شود  ميچيز دگرگون مه ه اي حادثه

 شتة داستانگذ

 آغاز داستان

 )۳(    فرود                                ح

 نقطة اوج

 )۱(ح)     ۲(                 ح

 حوادث

 زمان

 تنش
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 آيد و دوباره حالت پايـدار و متعـادل شـکل         مي محصول حوادث پيشين است، به وجود     
 در مـورد  ٤ درست مطابق با تعريفي است که تزوتان تودوروف اين تغيير حالت .گيرد مي
 هـم  وضـعيت معينـي اسـت کـه در      رفت ناظر بـر توصـيف        پي: ه است رفت ذکر کرد    پي

؛ سـلدن،  ٨٦: ١٣٨٢تـودوروف،  ( ريخته و دوباره به شکل تغييريافته سامان گرفتـه اسـت         
  ).١٤٠: ١٣٨٣ و اسکولز، ١٤٥: ١٣٨٨

   رفت اول، خوان اول پي
اه افتاد و  به ر.) داستانگذشتة(كند   مي راه كوتاه را انتخابرستم براي رفتن به مازندران    
 .اي رسـيد   و بـه بيـشه  )وضـعيت پايـدار اول   = آغاز داستان(دو روز را به يك روز سپرد       

 بـستري  .) عطف اولنقطة= فيزيكي . ١حادثة(گوري را شكار كرد و خورد        .گرسنه شد 
پنجـه بـه     چـون شـب بـه نيمـه رسـيد شـيري قـوي       .از ني سـاخت و بـر روي آن خوابيـد          

ديـد و رخـش را در حـال چـرا       حـال خفـتن      م را در  و رسـت  ) ٢حادثـة (جايگاهش رسيد   
 .ش را بكـشد تا ابتدا او را و سـپس صـاحب  ) بحران(، به سوي رخش حمله برد       )٣حادثة  (

هـايش   فت كه از حال رفـت و سـپس بـا دنـدان    رخش با دو دست خود چنان بر شير كو    
 ةنقط= نقطة اوج ـ كشمكش جسماني  (پشت او را گرفت و بر زمين كوفت كه جان داد 

 سپس . رخش را سرزنش کردچون شير را بدان حال ديد  رستم بيدار شد و.)عطف دوم 
). ار دوموضعيت پايـد = فرود (جا آورد   چون صبح شد، ستايش يزدان پاک به       خوابيد و 

خـوان  ( مابعد خـود   و هم علت حادثة)انتخاب راه کوتاه ( ماقبل    معلول حادثة  خوان اول 
مـون،  از نظـر بر . کش جـسماني اسـت    ز نوع کـشم    کشمکش در اين حادثه ا     .است) دوم
رفـت   آفريند کـه خـود آغازگـاه پـي      ميرفتي تازه   پي رفت آغازين در گسترش خود      پي

 ).١٦٧: ١٣٨٠احمـدي، (رسـيم    ميرفت آخر يابد تا به پي  مي اين فراشد ادامه .ديگر است 
 کـرد کـه   تـوان بيـان    مي،اينبنابر. گيرد  مي نيز شکل ) رفت دوم  پي(رفت ديگر     سپس پي 

 بـه  د و منطقـاً نشـو   مياين حوادث داراي ارتباط استنتاجي هستند و يکي از ديگري منتج  



۱۶، شمارة ۱۳۹۰بهار و تابستان، مطالعات و تحقيقات ادبي        ۱۰۲

 ر ايـن داسـتان شـبكة    د. ماقبـل خـود اسـت   شـوند و هـر نتيجـه مـأخوذ از      مـي هم مربوط 
اي از حـوادث و برحـسب تـوالي     ث محكم است و داستان بـه نقـل رشـته         استدلال حواد 

 و  و پيرنـگ آن بـا تكيـه بـر روابـط علـت             يابد  مي شگستر) زمان خطي داستاني  (زماني  
 يمعلـول   علـت و  همـين روابـط    ).١١٨: ١٣٨٦ فورسـتر، . ك.ر(معلولي ترتيب يافته است     

 )همـاهنگي  تـداوم و (آورد و به آن وحدت هنري    مياست كه داستان را از آشفتگي در      
   .بخشد مي
   خوان دوم،رفت دوم پي

 چون ساعتي پيمود به بيابان ).آغاز داستان(ه افتاد رستم به را .) داستانگذشتة(خوان اول 
ان رسـتم از کـار    هوا چنان گرم شد که تن رخش و زب ـ.)١ حادثة(آب و علف رسيد    بي

 زوبـين بـه دسـت گرفـت و در طلـب آب      .، رستم از اسب فرود آمـد )٢ حادثة(باز ماند   
 ياگهان ميشکه ن ) بحران( چون آب نيافت از خدا کمک خواست         .)٣ حادثة(روانه شد   

، رستم به دنبال ميش رفت تا به چشمه رسيد     )اوج(فربه از جلوي چشمان رستم گذشت       
 تـن رخـش را شـست و    . ايزد پاک را ستايش کرد و بر ميش فربه آفرين گفـت            .)فرود(

و علت خـوان سـوم   ) حادثة ماقبل( معلول خوان اول   اين خوان  .چون شب درآمد خفت   
درگيـري روحـي   (حادثـه از نـوع كـشمكش عـاطفي     و كشمكش در اين )  مابعد حادثة(

  .است) رستم
  رفت سوم، خوان سوم پي

دهـايي بـزرگ   ، رخـش اژ )آغاز داستان(نيمه رسيد  شب به .) داستان گذشتة(خوان دوم   
 او بـه هـر سـو    .، پـس رسـتم را بيـدار كـرد    )١حادثـة (شـود    مـي ها نزديك  ديد كه به آن   

 نمايـان   بـار اژدهـا    دگر .)٢حادثة(د  ر رخش خشم گرفت و خوابي     نگريست چيزي نديد ب   
بار نزديك تهمتن شد و او را از خواب بيدار ، رخش ديگر)٣ حادثة(شد و قصد او كرد     

اگر بار ديگـر مـرا   : كرد، رستم گرداگرد خود را بنگريد، چيزي نديد و به رخش گفت           
 چـون بـار سـوم شـد، اژدهـا       .)٤ حادثة(دار كني تو را خواهم كشت       بيهوده از خواب بي   
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دانست چكـار كنـد    درون رخش غوغايي برپا بود، نمي. ها آمد نمايان شد و به طرف آن 
 كـشمكش  بحـران  ـ (هراسـيد    مـي جا كه هم از اژدها بيم داشـت و هـم از رسـتم    و از آن
بـار    يزدان پاك چنين خواسـت كـه ايـن   .به طرف رستم رفت و او را بيدار كرد       ) عاطفي

 رستم در تـاريكي شـب اژدهـا را ديـد، بـه      .نهان كنداژدها نتواند خود را از ديد تهمتن پ   
رخش زور و ). نيكشمكش جسمااوج ـ  (يخت  برد و اژدها با وي درآوطرف او هجوم

گـاه    آن. بر وي حمله برد و گوشت و پوست تن او را به دندان گرفـت دليري او را ديد،   
 سر سوي آسمان  رودي از خون روان شد و رستم،)فرود(اژدها را بريد  رستم با تيغ، سر

 علـت  و)  ماقبل خودحادثة( اين خوان معلول خوان دوم      .برد و ستايش يزدان پاك كرد     
 كشمكش در ايـن خـوان از نـوع عـاطفي و جـسماني        .است)  مابعد حادثة(خوان چهارم   

  .است
  رفت چهارم، خوان چهارم پي

هنگـام  ). سـتان آغـاز دا ( تهمتن بار ديگر بر رخـش نشـست   .) داستانگذشتة(خوان سوم  
خـوان  .  و سـبزه روييـده بـود     اي رسيد كه دورش درختان بـسيار       غروب آفتاب به چشمه   

 آواز به گوش زن .، طنبور برداشت، نواخت و آوازي خواند   )١ حادثة(اي يافت     گسترده
 يـافتن خـوان، نـام     تهمـتن بـه شـكرانة   .)٢ حادثـة (يد كه خوان از آن او بود    جادوگر رس 

م خدا جادويش باطـل   جادوگر به دليل شنيدن نا  .)٣حادثة  (دان پاك را بر زبان آورد       يز
 رستم چون اين را ديـد، سـر او را در خـم كمنـد     ).بحران( خود بازگشت شد و به چهرة  

دانست كه او جادوگري فريبكار است، وي را بـه يـك ضـربت        مي و چون ) اوج(افكند  
 جم و كـشمكش  اين خوان نيز معلول خوان سوم و علت خوان پـن    .)فرود(شمشير كشت   

  . از نوع جسماني استدر آن
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  رفت پنجم، خوان پنجم پي
 بـه سـرزميني خـوش    .)آغاز داستان( رستم رو به راه نهاد  .) داستان گذشتة(وان چهارم   خ

 چون اسب را ،)١ حادثة(دشتبان كشتزار نمايان شد  ديري نگذشت كه .آب و هوا رسيد
 رفت، با چوب به پـاي او زد و او را  سوي رستم  به   كشتزار ديد و صاحبش را خفته     ميان  

 رستم از گفتار تند و تلخ او خـشمگين  .)٢ حادثة(و با تندي با او سخن گفت     بيدار كرد   
روحـي و  . ٣حادثـة  (كشيد كه هر دو كنـده شـدند    برخاست و دو گوشش را چنان  .شد

آيـد    مي اولاد به طرف تهمتن    .)٤ حادثة(كنان پيش اولاد رفت       و دشتبان زاري  ) فيزيكي
 رستم چون شير ميان رمه افتاد و به يك ضـربت   .)بحران(گويد    مي و با تندي با او سخن     
 .شكـسته شـد و بـه هـر سـو گريـزان  شـد        سپاه اولاد ،)اوج(افكند   سر دو مرد سپاهي را   

دن كيكاووس را كر ديو سپيد، پولاد قندي و محل بند      ت اگر جايگاه  به اولاد گف  گاه   آن
 . را خواهد كشت در غير اين صورت او.پادشاه مازندران خواهد كرد  را   به او بگويد، او   

علت خـوان شـشم و     اين خوان نيز معلول خوان چهارم و.)فرود(اولاد شرط را پذيرفت   
   .از نوع عاطفي و جسماني استدر آن كشمكش 

  رفت ششم، خوان ششم، بحران داستان پي
 اولاد را بـه  .، خوابيد تا صبح شد آمدد رستم از رخش فرو.) داستان گذشتة(خوان پنجم   

اي رعدآسا كشيد  نعره). آغاز داستان(ژنگ ديو رفت درخت بست و به طرف جايگاه ار
 ارژنگ ديو از خيمه بيرون زد و با رستم ،)٢حادثة(لرزه بر كوه و دشت افتاد     ،  )١حادثة(

در كرد و ، رستم به او حمله برد و سرش را با يك حمله از تن جدا         )بحران(رويارو شد   
هـا را كـشت     تهمتن بسياري از آن. ديوان هراسان گريختند  .)اوج(ميان سپاهيان انداخت    

 اولاد را از درخـت گـشود و بـه طـرف     .)فـرود (و غروب آفتـاب پـيش اولاد بازگـشت      
ي او بـه   صـدا  رخـش خروشـي بـرآورد،   . رفتندهري كه كيكاووس در آن زنداني بود    ش

 رسـتم پـيش   .شادمان گـشتند ) ...گيو، گودرز و (گوش كيكاووس رسيد و همة زندانيان   
شدن ارژنـگ ديـو،    ديو سپيد از كشتهخبر شدن قبل از با : ها رفت و کيكاووس گفت      آن
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 هفت كوه تيز و نشيب اسـت  ز اينجا تا غار ديو سپيد    ا .جا بروي و او را بكشي      بايد به آن  
ن پـنجم و علـت خـوان     اين خوان نيز معلول خـوا   .ندا  كه در هر كوه ديوان بسيار نگهبان      

  . از نوع جسماني است در آنهفتم است و كشمكش
  رفت هفتم، خوان هفتم، اوج داستان پي
اري ايـزد پـاك و   ، بـه ي ـ )آغاز داسـتان  ( تهمتن به راه افتاد      .) داستان گذشتة(ان ششم   خو

و نزديـك  ) ١ حادثة(ت كوه را از ميان برداشت  بازو نگهبانان هر هف  نيروي بخت و زور   
عـادت  : اولاد گفـت . ه او بگويـد  از اولاد خواست تا اگر رازي در ميان است ب ـ .غار شد 

جـز انـدكي از   رود و ب  مـي شـود بـه خـواب     مـي سپيد اين است كه وقتي آفتاب پهـن       ديو
 رستم به طرف ديوان رفت و چون رعد غريد و به     .روند  مي نگهبانانش همگي به خواب   

؛ پـس بـه   )٣حادثـة (بـسياري گريختنـد    را كـشت و  ، بـسياري  )٢حادثة(ها حمله كرد      آن
 چون خواب بود بر او نتاخت، غريد تا ديو سپيد بيـدار شـود   .جايگاه ديو سپيد روانه شد    

سنگي را به طرف رستم پرتاب كـرد و رسـتم چـون شـير برآشـفت و        ديو آسيا  .)بحران(
 ديـو و رسـتم بـا هـم     . آورد كه يك دست و پايش بـر زمـين افتـاد    دتيغي بر سر ديو فرو    

و رستم ديو را به نيرو از زمين بلند كرد و دوباره بر زمين زد كه نالان         ) اوج(رآويختند  د
-١٣٤: ١٣٨٤ يغمـايي، ) (فـرود (دريد و جگـرش را بيـرون آورد   گاه پهلويش را    آن .شد

اســت و ) گـشايي  گـره ( نيـز معلــول خـوان شـشم و علـت حادثــة بعـد       ايـن خـوان  .)١٤٣
   .از نوع جسماني استدر آن كشمكش 

 .دهـد   مـي  عطف دوم است كه ميانه را بـه پايـان ربـط   ، نقطة)خوان هفتم(اين حادثه   
 عطـف اول در ايـن    شـباهتش بـا نقطـة   . ديگـر غيير حالت از يك مرحله به مرحلـة يعني ت 

ف اول دهنـد و تفاوتـشان ايـن اسـت كـه عط ـ       مـي است كه هر دو مسير داستان را تغييـر       
ــه  ــي گــره(داســتان را وارد ميان ــي)افكن ــ  م ــا عطــف دوم كن ــان  د؛ ام ــتان را وارد پاي داس

  .كند  مي)گشايي گره(
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ن است كه نمـود  شخصيت اصلي داستا) امتحان( داستان در واقع محل آزمايش      ميانة
اي است كـه در آن بحـران بـه      نقطهزيرا نقطة اوج. افتد  مي اوج اتفاقواقعي آن در نقطة  

 حوادث پيـشين  تيجةدهد بايد ن  مياي كه در اين لحظه رخ و حادثه(رسد   مينهايت خود 
در  .يـن نقطـه شـامل دو قـسمت متفـاوت اسـت             ا .نجامد بي گشايي داستان  و به گره  ) باشد

و با دلهره و آور است  شويم و براي مخاطب بسيار هيجان    مي  با بحران مواجه   قسمت اول 
، گـشايي دارد   قـسمت دوم كـه رو بـه گـره      .كنـد    مـي  داستان را دنبـال   ) تعليق بالا (انتظار  

) رسـتم (يت اصـلي داسـتان   خوشحالي مخاطب را به همـراه دارد؛ زيـرا وضـعيت شخـص       
  .)پيروزي بر ديو سپيد(گيري است  درحال شكل

  پايان
د و داسـتان بـه   شـو   ميها تعيين شخصيت) سرنوشت(است كه وضعيت كلي     پايان جايي   

 .هـا و حـوادث پيـشين اسـت     رسـد كـه محـصول شخـصيت      مـي  اي وضعيت پايـدار تـازه    
خـورد و بـه هـدفش      مـي رسـد يـا شكـست     مـي شود و بـه هـدفش     مي يت يا پيروز  شخص

 نهـايي  ا رشـتة پيامد وضعيت و موقعيت پيچيده ي   «گشايي  گره ،به عبارت ديگر  . رسد  نمي
 ميرصـادقي، (» تفاهمات اسـت   گشودن رازها و برطرف شدن سوء      حوادث است و نتيجة   

 پادشـاه مازنـدران را   . روانـه شـد   با اولاد به جايي كه کيكاووس بود       رستم   .)٢٩٨: ١٣٨٦
دادن پادشــاهي ( بــه قــولي كــه بــه اولاد داده بــود .شكــست داد و ديــوان را نــابود كــرد

 شهرياري مازندران را به اولاد داد و به همراه كيكـاووس و ديگـر            .عمل كرد ) مازندران
  .لشكريان به سيستان بازگشتند

 يعنـي داراي مقدمـه،      . منطبق است  بر الگوي منحني   رفتن کيکاووس به مازندران   داستان  
 ي بر اين اساس، داستان پيرنگي بسته دارد و از روابـط علـت و معلـول        .ميانه و پايان است   

لاوه بر اين داسـتان،   ع.دارد) گيري به همراه نتيجه(يان قطعي و حتمي  کند و پا    مي تبعيت
  ايـن الگـو پيـروي   هاي کلاسيک از ، تمام داستان طور کلي  و به شاهنامههاي    تمام داستان 

 .ها است سه قسمتي داستان، فصل مشترک همة داستان و اين ساختار .کنند مي
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 يعني شـروع  خورد، برهم ميدهد و آرامش اوليه   مياي رخ  در مقدمة داستان، حادثه   
). با خـود انتخاب راه كوتاه و رقابت ذهني رستم (كند    مي داستان نوع رقابت را مشخص    

 ،شـود   مـي ها انجام  يا ديگر شخصيت  طرف شخصيت اصلي   ازهايي كه    كنش يا واكنش  
ا بـه  ه ـ اين درگيـري . آورند  مي بعدي را  به وجود     در يك زنجيرة علي و معلولي، حادثة      

 در ،شوند و به همين ترتيـب    مي هايي تبديل   به گره يا گره    نحوي در ادامة جريان داستان    
 سپس در تداوم خطـي     .گيرد  مي گيرند و بحران شكل     مي ها اوج  ، تنش طول محور زمان  

قهرمــان و (هــا  هــاي شخــصيت  كردارهــا و انديــشههمــة) طــي داســتانزمــان خ(مــاجرا 
 همـان  هـا  افكنـي   اين گـره  . كنند   مي  اوج داستان با همديگر برخورد     در نقطة ) ضدقهرمان

در ايـن نقطـه، همـة       . رمانان هـستيم  شاهد رقابـت رسـتم بـا ضـدقه         داستان است كه     ميانة
دهـد و سـرانجام       مـي   گويـا انفجـاري رخ     .شـوند   مي اي آزاد  حادثه  و نيروهاي شخصيتي 

 گذشتن رستم از  ):٢و١نمودار   (شود     مي  رقابت مشخص  شوند و نتيجة    مي ها گشوده  گره
: ١٣٨٩ پور، مندني. ك.ر(كردن كيكاووس   شكست دادن ديو سپيد و آزاد      خوان و  هفت
، گـاه بـا     شـاهنامه خـصوص    بـه ، و   هاي كلاسـيك   تمام داستان ). ١٤٦: ١٣٨٨ ،؛ نايت ٣٠٢

 يعنـي در انتهـاي   .نـد ياب  ميپايان) در اين داستان با پيروزي رستم     (مرگ وگاه با پيروزي     
   .گيري وجود دارد داستان نتيجه

شخـصيت    وضعيت پايـدار اوليـه حـاكم اسـت و    مقدمة داستان ، دردر صورت كلي
كنـد و در    را امتحـان مـي  ت ناپايـدار دارد و او    وضعي شود، ميانه    مي اصلي داستان معرفي  

در صـورت  (گيـرد و وضـعيت كلـي شخـصيت را       مـي  وضعيت پايدار ثانويه شكل پايان
  ).٣نمودار (كند  مشخص مي) پيروزيشكست يا 
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  وضعيت شخصيت در داستان. ٣نمودار 
  

شـود بـراي انجـام      مـي  وقتي شخصيت راهي سفر،)هاي کلاسيک  داستان(در هر داستان    
ها بـه خـاطر رسـيدن بـه           واکنش ها و  پس تمام کنش  . است) سيدن به هدفي  ر(موريتي  مأ

کردن کيکـاووس   آزاد(براي رسيدن به هدف خود      ) انقهرمان داست ( رستم   .هدف است 
   .زند  مي)خوان گذر از هفت(دست به سفري خطرناک ) از بند ديو سپيد

  :ند ازا هايي دارد که عبارت  رسيدن به هدف و آغاز سفر انگيزهقهرمان براي
  ؛ براي رستم اهميت دارند کيکاووس و ديگر پهلوانان همراه وي.١
   وي زال است؛کنندة اعزام. ٢
  ؛ وجود ندارد قهرماني برتر از وي. ٣
  . است قهرمان ملي و ميهني.٤

وي از هفت مرحلة دشـوار  . کند  ميآغاز) راه کوتاه(رستم سفرش را با انتخاب راه دوم       
 سـختي بـه هـدف خـود     و بـه ) دهنـده  لبته با ياري نيروهاي ياري ا(گذرد     مي )خوان هفت(

 پـس وجـود هـدف    .کند  ميدهد و کيکاووس را آزاد  ميرسد، ديو سپيد را شکست     مي
 ميل و رغبت وي را براي رسيدن به ها حرکت قهرمان داستان است و انگيزه    عامل اصلي   
   .کند  ميهدف بيشتر
   : داريم كه،بنابراين

  شروع                          ميانه         ان پاي         
  

                     وضعيت پايدار اوليهت ناپايداروضعي    وضعيت پايدار ثانويه             
  

                 با حادثه  )ميانه(          حوادث اصلي                         هدف
  

 معرفي شخصيت                                آزمايش سخت                    وضعيت كلي شخصيت          
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  پيرنگ داستان
 کيفيتي پيچيده  از پيرنگ بسته.اند تقسيم کرده» ازپيرنگ ب«و » پيرنگ بسته«پيرنگ را به    

گيري قطعي و  گشايي و نتيجه  و گره   است  فني نيرومند برخودار   تو تودرتو و خصوصيا   
رفـتن کيکـاووس بـه     پيرنگ داسـتان  .)٨٠ ـ  ٧٩: ١٣٨٥ ميرصادقي،. ک.ر (محتومي دارد

بـالايي برخوردارنـد و داسـتان     حوادث از كيفيـت  .يچيده استاز نوع بسته يا پ  ن  مازندرا
. ١: نـوع اسـت  ه تـوالي قـصه سـه     كلود برمون معتقد است ك ـ.حتمي دارد   قطعي و  نتيجة

ــوالي انــضمامي. ٢اي  تــوالي زنجيــره ــوالي پيونــدي. ٣ ت ــوالي  . ت وي معتقــد اســت كــه ت
ثـاق خـود دسـت بـه     بـراي انجـام مي   توالي ميثاق يا آزمـون اسـت كـه قهرمـان        اي زنجيره
هـا   روست و اين كنش ههايي روب  ها با واكنش    يك از اين كنش   زند كه هر    مي هايي كنش

 شكـست  يـا (يابنـد تـا قهرمـان ميثـاقش را انجـام دهـد            مـي  وار ادامـه   ها زنجيره   و واكنش 
ايـن داسـتان رسـتم بـراي رسـيدن بـه هـدف خـود           در.)٧٠ ـ  ٦٦: ١٣٧١اخوت، ()بخورد

بـلاي  (يـد از سيـستان بـه مازنـدران سـفركند        با)  بنـد ديوسـپيد    آزادكردن کيكاووس از  (
  راه دوم را انتخابرستم.  عامل اصلي آزمون شخصيت رستم است)انساني ـ لشكركشي 

عبور كند تـا  ) خوان هفت( از هفت مرحلة سخت ، وي بايد)چون نزديك است  (كند   مي
، ط رسـتم، خـود   انتخـاب راه دوم توس ـ .به مازندران برسـد وكيكـاووس را نجـات دهـد         

  . درمقابل وي از خود واكنش نشان دهندقهرماناندكنشي است كه ض
  

  هاي داستان رفتن کيکاووس به مازندران هاي شخصيت کنش و واکنش. ١جدول 
 واکنش کنش خوان

 حمله کردن شير کردن اسبخوابيدن رستم و رها خوان اول

 تشنگي و از پا درآمدن گذشتن از بيابان خوان دوم

۵  ۴    ۳    ۲    ۱  
)      رستم(هدف          گذر از مراحل دشواري با ياري         آغاز سفر            حركت با انگيزه            قهرمان 
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 حمله کردن اژدها خوابيدن رستم در مرغزار  سومخوان

 آمدن زن جادوگر خوردن غذا از خوان و نواختن طنبور خوان چهارم

 حمله کردن اولاد رفتن به کشتزار و کندن دو گوش دشتبان خوان پنجم

 حمله کردن ارژنگ ديو رفتن به خيمه ارژنگ ديو خوان ششم

 حمله و جادو توسط ديو سپيد رفتن به محل ديو سپيد خوان هفتم
  

سـت كـه بـه صـورت     رو  هـايي روبـه     هـا بـا واكـنش       پس ديديم كه هريك از اين كـنش       
شـود    درسـتي انجـام دهـد و موفـق     كه رستم ميثـاقش را بـه   يابند تا اين    مي وار ادامه  زنجيره

كـنش و  (اي   اسـاس تـوالي زنجيـره    بـر .كيكاووس را از چنـگ ديـو سـپيد نجـات دهـد          
  .كند  ميمعلول تبعيت تان از روابط علت وداس) ها واكنش

   پيرنگ و شخصيت
آورند و از ايـن نظـر پيرنـگ بـا       مي به وجود  ها   حوادث را شخصيت   در هر داستان رشتة   

 در ايـن    .گـذارد   مي ثير ديگري تأ  اختلاط نزديكي دارد و يكي بر      شخصيت آميختگي و  
ستان كـه كـانون توجـه       يعني همان بازيگر دا    استان شخصيت محوري و اصلي داستان،     د

 ، فردوسي اين شخصيت را به صورت تركيبـي .، رستم است )١٧: ١٣٧٧ اسكولز،(ماست  
هـاي   از طريـق كـنش  (و غيرمـستقيم  ...) بـازوان سـتبر و  (ز توصيفات مـستقيم  كه تلفيقي ا 

ژدهـا، زن جـادوگر،    ا،شـير . كنـد   مـي  بـه خواننـده معرفـي     ،است)  مثل جنگيدن  داستاني
هاي مخالف يا ضدقهرمان هستند كه مانع رسيدن رستم  يد شخصيتارژنگ ديو و ديوسپ   

انـد كـه رسـتم     هـا يـا سـدهايي    ها مانع  اين شخصيت،به عبارت ديگر. شوند  ميبه هدفش 
 شخـصيت ديگـري   .ها را شكست دهد و از ميان بـردارد         براي رسيدن به هدفش بايد آن     

 تر نشان بهتر و برجسته و شخصيت مخالف را گيرد  ميكه در مقابل شخصيت اصلي قرار    
ن  اي.)٣٢٨: ١٣٨١غلام، . ك.ر( اولاد است كه به شخصيت مقابل معروف است          دهد مي

شخــصيتي كــه  «.نــدا هــاي فرعــي داســتان  شخــصيتشخــصيت و اشــخاص ضــدقهرمان
گـذارد شخـصيت     مـي شخصيت اصلي به او اعتماد كرده و با او اسـرار مگـو را در ميـان    
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خصيت همراز و به نوعي      در اين داستان رخش ش     ).٦٩ :١٣٨٥ ميرصادقي،(» همراز است 
دهنـده از   وان همراز و نيروي ياري   عن انتخاب شخصيت اسب به   . دهنده است   نيروي ياري 

  : بررسي استدو جهت قابل 
كنـد، بلكـه     اسب بيشتر اوقـات نـه تنهـا هالـة انـسان را جـذب مـي               ٥از نظر كالينز،  . ١

تـر از   ادامـه آرايـش رنـگ در جـانوران سـاده         در  . تواند در دردهـاي او سـهيم باشـد          مي
، )رسـتم و رخـش  (و بعد ميـان اسـب و صـاحبش      ) هالة جسماني و اختري   (هاست    انسان

لات عاطفي و كند و اختلا اين امر توازن و احياي هاله را آسان مي       . شود  رابطه برقرار مي  
توانـد   که مـي همچنين هالة اسب، جانوري است اهلي      . سازد   وفاداري را برقرار مي    رابطة

برد، احيا کند و  رنج مياي ناگهاني، افسردگي يا ترس  بههالة انسان را هنگامي که از ضر   
   ).٨٦-٨٤: ١٣٨٣ زايي، زايي ـ روح مرکز تحقيقات انرژي. ك.ر(تازگي بخشد 

آيـد و بـا کمـک اوسـت کـه           مـي  بينيم که رخش به کمک رستم       مي در خوان سوم  
کنـد و در هنگـام نبـرد      مي از نبرد هم رستم را بيدار قبل .دهد  مي رستم اژدها را شکست   

  .کند  ميبه او کمکهم 
اش، تمايز و جدايي  ها و فاصله دليل نداشتن زبان مشترک با انسان      اگرچه اسب به     .٢

 فيزيکي رستم اسـت؛ زيـرا    قرينة،)١٥: ١٣٨٠برجر،. ک.ر(کند   مياو را از انسان تضمين  
 آيـد و او را يـاري    مـي وان اول و سوم به کمکـش چابک و تيز و قدرتمند است و در خ       

  .کند مي
  :مل استاز چند جهت قابل تأ) وان با حيوانحي(در خوان اول نبرد اسب با شير 

  تر کردن نقش او در داستان ي و برجسته برابري شخصيت همراز با شخصيت اصل.١
  )ليل قبلبا توجه به دو د(آيد  مي ساده بودن نبرد و اينکه رخش از پس شير بر.٢
  )روحيه گرفتن او براي ادامة راه( به دليل اينکه اميدي در دل رستم بيافريند .٣
  . داستانتوجه خواننده براي ادامة. ٤
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 يکـي از  . نبـرد انـسان بـا ديـوان و جـادوان اسـت          اسـتان مل در ايـن د    هاي قابل تأ    از نکته 
ترين و  كي از بزرگسپيد يديو. ارزه با ديوان و جادوان است مب وظايف رستم در داستان   

 بـا همـين نيرنـگ و    او. منـد اسـت   مازندران است و از جادو نيز بهـره      انزورمندترين ديو 
ي کلّ ـ  رسـتم در نبـرد بـا او بـه    چـه اگر. ردجادو کيکاووس و ديگر لشکريان را گرفتار ک      

 رسـتم بـا اژدهـا    .شـود   مـي  دهد و پيـروز     مي  در نهايت او را شکست     شود،  مي دچار رنج 
 تـدبير و رايزنـي بـراي    .دهـد   مـي جنگد و او را نيز شکـست   ميهم)  با انسان  نبرد حيوان (

ها  کند، مقولة ديگري است که در جنگ    يافتن راهي که نفوذ بر دشمن را آسان و ميسر         
سپيد، اولاد  يابي به مکان ديو     رستم براي راه  ). ٢٣٩: ١٣٨٧ موسوي،. ک.ر(شود    مي ديده

، و بـا راهنمـايي او اسـت کـه     )ه بـا گذاشـتن شـرط     البت(دهد    مي را راهنماي خويش قرار   
   .رسد  ميکند و به پيروزي  ميبدون هيچ اشتباهي مسيري پرخطر را طي

روز،  ( امـا زمـان دقيقـاً   ٦ اسـت ...کوه وزار، کوه، دامنة  ي رستم در ني  ها مکان جنگ 
د ت ـاف مي طلوع و غروب آفتاب اتفاق شب يا   در نيمه  مشخص نيست و معمولاً   ) ...تاريخ و 

  ):٢جدول (
  

  مازندران دهنده در داستان رفتن کيکاووس به مکان، زمان، ضد قهرمان و نيروهاي ياري. ٢جدول 
 خوان مکان زمان ضد قهرمان دهنده نيروي ياري

 خوان اول زار ني شب نيمه شير خدا و اسب

نيروي آسماني  خدا و ميش فربه
 )گرما(

 خوان دوم بيابان روز

 خوان سوم زار ني شب مهني اژدها خدا و اسب

 خوان چهارم )چشمه(زار  ني آفتابغروب  زن جادوگر نام خداوند

 خوان پنجم )کشتزار(زار  ني روز اولاد خدا و اسب

 خوان ششم خيمه طلوع آفتاب ارژنگ ديو  اسب و اولاد،خدا

 خوان هفتم کوه روز ديو سپيد خدا و اولاد
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 )يا محاطي(توالي انضمامي . ٢

هـاي ديگـر داشـته باشـد بـه آن       والي نياز به كمـك و حـضور و تـوالي     بلور يك ت  اگر ت «
دف خود نياز به  قهرمان براي به انجام رساندن ه   .)٦٩: ١٣٧١ اخوت،(» گويند  مي انضمام

موريـت خـود بايـد از ايـن نيروهـا      دهنده دارد و در هر مرحله از مأ كمك نيروهاي ياري 
شـود   ممكـن نمـي  ) موريـت كت براي انجـام مأ حر وبستن ميثاق ( توالي اول .ياري بگيرد 

بگـذارد و   شت سـر دهنده را پ استفاده از ابزار و نيروهاي ياري     مگر اينكه قهرمان مراحل     
 .)٦٩: همان(موريت خود برسد  نهايي مأسرانجام به مرحلة

 رسـتم نيـايش بـه درگـاه ايـزد          .دهنده خداسـت   خوان اولين نيروي ياري     هر هفت  در
داند و در ايـن داسـتان وقتـي      مياش ن به او را پشتوانة اصلي براي پيروزي برد ك و پناه  پا

  :  داند  مييابد تنها مددكارش را خدا  ميرستم از يك مسير سخت آگاهي
  كنون من كمر بسته و رفته گير

  
  نخواهم جز از دادگر دستگير      

  )٢٩١: ١٣٧٠فردوسي،(              
در خوان دوم كه رستم و رخـش از  خصوص  و بهخوان  طور است كه در پايان هر    همين

 شوند به نيايش يزدان پـاك روي   ميتاب بي) نيروهاي آسماني(رماي سوزان  آبي و گ   بي
   .آورد مي

رستم علاوه بر اسـب از   ، از خوان پنجم به بعد  .دهنده اسب است   دومين نيروي ياري  
ســومين نيــروي ( بــه اســم اولاد ديگــري) يــا بــه اســارت درآمــدة(دهنــده  نيــروي يــاري

 البتـه در خـوان   .گيرد تا بدين ترتيب بتواند به پيروزي دست يابد       مي كمك) دهنده ياري
اي اسـت   دهنـده  كه علاوه بر خدا، ميش فربه نيز نيروي ياري       دوم نيز نبايد فراموش كرد      

  . كند كه رستم را به طرف چشمه هدايت و از هلاك شدن او جلوگيري مي
  : به شكل زير جمع كرده استرمون توالي انضمامي راب
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  توالي پيوندي
نظر گرفته شده است،   كه تنها از ديد قهرمان در      )توالي انضمامي  (٢توالي شمارة   اگر به   

 ايـن تـوالي   ، در حقيقـت .آيـد   مـي ديدگاه رقيب را اضافه كنيم، توالي پيوندي به دسـت       
 از ديـد  .كنـد   مـي ارزيـابي ديگـر  ) يـا ضـد قهرمـان   (در پيوند با قهرمـان     را  كنش قهرمان   

ث، بـدتر شـدن وضـعيت يـا     شـود و از نظـر نيـروي خبي ـ     مـي قهرمان بهبود وضعيت تلقي  
بـراي  ) قهرمـان (هاي رستم    در اين داستان تمام كنش    ). ٦٩: ١٣٧١اخوت، (انحطاط است 

هـا در   ايـن تـوالي  . ا خواست ديو سپيد اسـت     اين چيزي متضاد ب    .نجات كيكاووس است  
خت و دشوار براي  س يعني گذركردن رستم از هفت مرحلة     ست،بهبود وضعيت ا  جهت  

   .نجات كيكاووس
بـا موفقيـت   ) قهرمـان (وار ادامه داشته است و رستم  توالي حوادث به صورت زنجيره    

اي  داسـتان نتيجـه  . كنـد   مـي  و كيكـاووس را آزاد  م اين مراحل را پشت سـر گذاشـته        تما
   : استاي به سوي بهبودي جيرهحركت اين توالي زن. تمي دارد قطعي و حكاملاً

  

  رانآزاد كردن كيكاووس از دست ديو سپيد در مازند:              مأموريت مورد نظر
  

  ...شمشير، اسب، گرز و :              رود ابزار يا نيرويي كه به كار مي
  

  خدا، اسب، اولاد يا ميش فربه دهنده   به كارگيري ابزار يا نيروي ياري:             مراحل انجام مأموريت
  

 موفقيت رستم و شكست ديو سپيد و آزادكردن كيكاووس:           انجام ماموريت
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   توالي پيوندي.٣جدول 
اعزام  قهرمان

 کننده

آدم شرير يا 
 خبيث

حيوانات  
 ضد قهرمان

  شخصيت مورد 
 نظر

  نيروي
 دهنده ياري

 خدا کيکاووس شير ديو سپيد زال رستم

 اسب ديگر لشکريان اژدها ارژنگ ديو  
 اولاد   زن جادوگر  
 ميش     

  ريگي نتيجه
 .دارد) شـروع، ميانـه و پايـان   (داستان رفتن کيکاووس به مازندران، ساختار سـه قـسمتي           

را معرفـي و نيـز نـوع رقابـت      ) رسـتم (شود و شخصيت اصلي       مي داستان با حادثه شروع   
 عطـف اول  انتخـاب راه دوم، نقطـة  . كنـد   مـي را مـشخص ) رقابت ذهني رستم بـا خـود      (

شـود    مـي  رقابـت شـروع   داستاندر ميانة. دهد  ميبطداستان است كه مقدمه را به ميانه ر       
 .شـود   مـي و شخصيت رستم در اين قسمت داستان آزمـايش   ) نبرد رستم با ضدقهرمانان   (

 آيند و بر اساس زمان خطي داستاني گـسترش   ميحوادث يكي پس از ديگري به وجود     
  اوج خـتم طـة نهايـت نق رند و به بحران و درگي  مي ها اوج  با گذشت زمان، تنش   . يابند  مي
م داستان است و خواننـده در    عطف دو   نقطة )نقطة اوج (نبرد رستم با ديوسپيد     . شوند  مي

 اما با پيروزي رستم به خواننده .كند  مي با هيجان بالايي داستان را دنبالي اين حادثه ابتدا
  در پايـان، نتيجـة  .شـود   مـي گشايي داسـتان شـروع   دهد و گره  مي احساس آرامش دست  

هـاي    تمـام داسـتان   . دشـو    مي مشخص) پيروزي رستم (وضعيت كلي شخصيت    داستان و   
ترك اند و فـصل مـش      داراي چنين ساختاري   هاي كلاسيك   خصوص داستان    و به  شاهنامه

بـراي رسـيدن   ) قهرمان داستان( رستم   . است آنها، همين ساختار سه قسمتي       همة داستان 
و بعـد از گذشـتن از   ) سـتان آغـاز دا (كنـد    مـي انگيزه را شروع  به هدف خود، حركتي با    
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آزاد (بـه هـدف خـود    )  داسـتان  ميانة(دهنده    شوار سفر و با ياري نيروهاي ياري      مراحل د 
  .رسد  مي) پايان داستانسپيدبند ديوكردن كيكاووس از 

پيرنگي بسته دارند و از روابـط   )  و كلاسيك  شاهنامههاي   و تمام داستان  (اين داستان   
  حوادث يكي پس از ديگري بـه وجـود  .ه منطقي استكنند ك  مي تبعيت يعلت و معلول  

. ي داردا پس ايـن داسـتان تـوالي زنجيـره    . سندر  مي اي قطعي و حتمي    آيند و به نتيجه     مي
يابند تا قهرمان ميثـاقش    مي به صورت زنجيروار ادامهها هاي شخصيت ها و واكنش   كنش

  .را به انجام رساند
دهنده دارد    خود، نياز به نيروهاي ياري      رسيدن به هدف   براي) قهرمان داستان (رستم  

خـدا،   در ايـن داسـتان   .ها يـاري بگيـرد  موريت خود بايد از اين نيرواز مأو در هر مرحله  
ا شخـصيت  ه ـ گاهي در بعضي داسـتان (اند  دهنده اسب، اولاد و ميش فربه نيروهاي ياري      

 زال  كننده زام شخصيت اع  .)دهنده است؛ مثل اسب در اين داستان       همراز نيز نيروي ياري   
شخـصيت  (كردن كيكاووس و ديگر لشكريان همـراه وي        وي رستم را براي آزاد    . است

 پس براي هدف است كه قهرمـان سـفرش   .كند  مياز سيستان راهي مازندران) مورد نظر 
 و كلاسـيك عامـل اصـلي     شـاهنامه هـاي     و ايـن عامـل در تمـام داسـتان          كند   مي را آغاز 

كـه  را سـپيد   دها، زن جادوگر، ارژنـگ ديـو و ديـو   ژ شير، ا  رستم .حركت قهرمان است  
دارد و  مـي  از ميـان بر دهنـده  ي يـاري هـا نـد بـا يـاري نيرو      ا  ف يا ضدقهرمان  هاي مخال نيرو

   .رساند  ميميثاقش را با موفقيت به انجام
  

  نوشت پي
١. Claude Bremond،   شــناس   روايــت و شــناس  ، زبــان ١٩٢٩ منتقــد فرانــسوي متولــد

    .گراي فرانسه ساختار
  .اند ترجمه کرده" رفت پي"و بابک احمدي " سلسله"س مخبر  را عباSequence اصطلاح .٢
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